
 

 

  سلام رفيق خوبم، درود کاپيتان مردم

  

  ی عشق اگر پای گذاری در بادیه

  !ی صد گونه بلا باش مادهآاول قدم 

  "فرخی یزدی"             

  

که ميگه من هر جا " ژرژ"بر خلاف رفيق عزیزم 
کرد طرفدار اون  که پرویز قليچ خانی بازی می

دونستم  تيم بودم، من اصلا طرفداری نمی
غير از ه توپ فوتبال نداشت ب هيشکیهم تو محل .نبودم فوتبال اهلیاد زاصلا . چيه

هم بيشتر ) قرون(یه توپ پلاستيکی که قيمتش دو زار  .که اکثرا افه ميومد ،منصور
هر کسی رو فقط که  کرد یا این قهر میساده خيلی سر یه چيز اکثرا .، داشتنبود
زیم زیاد خوب نبود اکثرا کنار باچون من . داد خواست تو بازی راه می میدلش که 

و  ندم خيلی سوسول بودها پسر داییدو تا از اونها گذشته چون . نشستم ود میگ
شاید به خاطر دهن کجی ،ندطرفدار تيم تاج بود، بدم ميومد ونمن هم خيلی ازش

م که برم فوتبال تآهی هم در بساط نداش. من طرفدار پرسپوليس شدمبه اونها، 
کنم  هنوز هم اصلا نميدونم استادیوم امجدیه کجاست و فکر نمی باور کنيد. ببينم

  . هزار نفریصد الا چه برسه به استادیوم ، حمه باشکه از بغلش هم رد شده بود

. شنشنيدم که تيم تاج حکومتيه و تيمسارها ميگردوند ،وقتی هم سياسی شدم
 .قرمزته: سفت و سخت پرسپوليسی و آرسنالی شدم ،به همين جهت

  

ولين بار کاپيتان رو تو گردهمایی کشتار ا
  ١.آلمان دیدم" کلن"سراسری در

با همه از " شوکرانکاشفان فروتن "همچون 
شخصيتی صادق و . مداودر صحبت در 

به ا بود که جاون. ای مهربان داشت چهره
یا حتی به پرسپوليس  تيمسارها، ،فوتبال



 

 

  . نين خاکی دلبسته شدمبه انسانی چخيلی زود . فکر نکردمم هم ها پسر دایی

سوار که هيچ ابایی نداشت ،ی ایران اسطوره. ميزبانش بودمتو آمریکا بارها 
ماشين قراضه يه خودش وقتی آمریکا بود تر اینکه جالب. ی من بشه وانت کهنه

  . بهش ميباليد کهداشت 

ميزبانم بود و با هم به سراغ هر از گاهيپرویز پاریس  بهی متفاوتم ادر سفره
از ایران  قامرفیکی ازوقتی . ی آرش بود بيشتر مجلهاش  دغدغه. رفتيم ها می یبعض

در پاریس باشم، پرویز ميزبان ما بود صباحيبه پاریس آمد و من هم قرار بود با او چند 
 ,sacré-cœur"قلب مقدس پاریس"از آنجمله . و ما را به مناطق مختلفی برد

paris ی  چهرهخواست که " رضا"که از نقاشی بنام
  .هردوی ما رو با هم بکشه

یم ژ،عليه جنایات رتظاهرات شهر مایکی از در 
چنان ساده و زیبا بود  .شرکت کردتو آمریکا اسلامی، 

همه  ،که وقتی شرکت کنندگان اسم او را شنيدند
هيچ نوجوانانی که . خواستند عکسی با او بگيرند می

 کمیمن ز اپرویز راستش.ای از او نداشتند خاطره
من در معرفی او به چرا که  دلخور شده بود

کنندگان تظاهرات اسم کاملش رو برده  شرکت
ی اینها جوانانی کمتر از چهل سال بودند که بعد از شنيدن اسمش به  ههم.بودم

 ، به هيچای و تاریخی داشت تو گویی پرویز شخصيتی اسطوره. شعف آمده بودند
  .بود ی ما مال همه. وابسته نبود نسلی

 اول: چند چيز برای من جالب بودوای شخصيت خوب و مهربانش، در پرویز س
آرش  مالی به های کمکبخش ر م داسمکمک مالی کنم،  بهش اینکه خواستم

ی آرش  مجله ،من که به پول احتياج ندارم"گفت  ،وقتی اعتراض کردم .چاپ شد
ایران و اگر رفت بره تمایل داره آیا وقتی یکی از او سوال کرد که  ،دوم."احتياج داره

خواد برم  خيلی دلم می: "جوابش گفتدر پرویز ؟ یا نه نه که دستگير بشهک فکر می
رم  یبه ایران نم ،استجبر پا تا زمانی که این حکومت اما  .خاکمه، هممملکت .ایران

یه فرش دم همون هواپيما ،انرم ایر دم اگه حکومت بدونه من دارم می و قول می
اعدام قتل "گفت  می. دام بودعشدیدا عليه ا که اینسوم". کنههن برام پهم قرمز 

  ."عمد دولتی است

 "پال"دکتر . شناسم ی را میحجرا پرسيد که آیااز من . دبر از درد زانو رنج می
 "پال"ی دکتر  چهرهاز . شتندذاقرار گبرامون برای روز بعد آشنا بود و . جراح خوبی بود



 

 

پرویز آیا عين معالجه پرسيد که در . اومده بودشش ود که از پرویز خمعلوم بو
گل از  .چقدر خوشحال شد،ی ورزش ایرانه قتی فهميد که اسطورهو. ورزشکاره

انجام در پاریس انو رو زعمل پرویز بعدهاالبته . پول ویزیت رو نگرفت.گلش وا شده بود
 اش انگار چهره. تشدانگاهی دوست داشتنی  ،همان نگاه اولپرویز در  .داد

به دل . شخصيتش گویا مرز و دیوار نداشت. هميشه آرام و صداش دلنشين بود
  .همه می نشست

" صابون پز خونه"جای ه ب ،های دروازه غار ما بچه(بود " صام پز خونه"ی  بچه
" ادیب"من هم فارغ التحصيل . بود رفته" ادیب"دبيرستان به .)صام پز خونهگفتيم می
بر  .تو مدرسه نبود پرویز لی اسمی ازبودم و ١٣٥٦اگر چه فارغ التحصيل . بودم

، پرویز دوش میشان  نفعه های ورزش دنيا که تبليغات وسيعی ب خلاف اسطوره
والای وجود . گویا دیدگاه سياسيش مانع از تبليغ برای او بود.شد گاه تبليغ نمی هيچ

ه من از نزدیک انطور کمه. بودبرای اويخود تبليغبه خودی ،اواستثنایی فوتبال پرویز و 
از . داشت ستش میودید صميمانه د دیدمش و عاشقش شدم، هر که او را می

کرد  اگر سخنرانی می.کرد پرهيز می تبليغ برای خودشپرویز هميشه از رطرف دیگ
دفاع از آزادی،  ،همه در نفی رژیم جمهوری اسلامی و طرفداری از زحمتکشان

در سال بار عکسش  ر بود که تنها یکبه همين خاط .برابری و عدالت اجتماعی بود
  .در همان روزهای ابتدایی نایاب شداما مجله .چاپ شد ١٣٩٢

یادمان ی  برنامه سه چهار سال پيش باهاش تماس گرفتم و برای برگزاریِ 
: چرا که گفت ،بغضم گرفت. دعوتش کردمبرای ونکوور کانادا ی شصت  کشتار دهه

باورش داشتم ولی ". حالم خوب نيستولی باور کن  ،خيلی دوست دارم بيام"
  .از چی حرف ميزنهدونستم  نمی

******************************  

در فيس که کسی است عرا بنویسم  نوشته آنچه مرا واداشت که این دل
عکسی رو از "پيمان پارسی"کسی بنام  .پخش شداز پرویز دنيای مجازی  وبوک

که در  این تنهاست وپرویز نظر مياده بکه بود پرویز و خودش به اشتراک گذاشته 
در ليوانی ستنی باگر به عکس خوب دقت کنيد چيزی مثل . جایی محبوس شده

کاپيتان قليچ راست در حالی که قاشقی در دست  ،دست چپ طرف هست
 ی بستنی به شيوهست که بخشی از ااین عکس از آنجهت مهم . باشد می

 ميشودی آن  وعی نشانهه ناین عکس ب. وان شدهر پرویز روی پيراهن ناخوشایندی
پوشيدن لباس هم هيچ کمکی به لکه در غذاست بنه تنها ناتوان در خوردن که پرویز 

  .است گویا در جایی تنها رها شده .شود او نمی



 

 

اند و  دهشصی دیگران خصوم یای وارد حر که ایشان به چه اجازه پرسيد باید
؟ اند گذاشتهبه نمایش پرویز در سطح عموم ی موکلين  را بدون اجازه به چه حقی آن

افراد  وشود  نادیده گرفته میافراد اگر در کشورهایی چون ایران حقوق اجتماعی 
ایشان . ستاینچنين نيدر کشورهای اروپایی  اما ندجامعه هيچ حق و حقوقی ندار

اند که اميدوارم  جرمی مرتکب شده ،بدون مجوز در فضای مجازی ،با درج این عکس
احترام به حقوق شخصی "گذاریقانونی به نام  وکل یا موکلين پرویز برای بنيانم

شوت "هم و این  .ایشان را تحت تعقيب قانونی قرار بدهند" افراد جامعه
برای حفظ حقوق  بدعتی باشداین شوت شاید. ناميده شود پرویزدیگر "یا اسطوره

مطمئن هستم . شود نمیدر جوامعی مثل ایران اصولا رعایت که  ها، فردی انسان
  .کند را درک می پرویز لذت آن

ام بلکه دانشجویان زیادی را  ی سالمندان نه تنها کار کرده ها در خانه من سال
، یکی دید هداد آنچه مرا هميشه آزار می. ام از طرف دانشگاه به آنجا بردههم

ماری تنانی به بي ها آنمتفاوت ها نسبت به این موسسات بوده و دیگری دید  ایرانی
  .باشد میو روانی 

های سالمندان در اروپا ندارم ولی از آنجا که  درک درستی نسبت به خانهمن 
صوصی تعلق دارند، خهای  در آمریکا اصولا به شرکتی سالمندان ها خانه

توجه باید در آمریکا ی سالمندان  خانهدر نتيجه در انتخاب . های متفاوتی دارند کيفيت
انتخاب این نوع های متفاوتی برای  روش. کردها  رویس آنبه کيفيت سخاصی 

در صورت خراب ما نچه مهم است آنست که آ. دنگنج هست که در بحث اینجا نمی
های  به مکانيک، برای بيماری دیابتبه پزشک و یا برای ترميم دندان مان شدن ماشين

رس داریم که اما برای مشکلات روانی ت،کنيم می هپزشک مراجع به دندان خرابمان
انکار هم را آن بلکه ،ابا داریم ها بنابر این نه تنها از ابراز آن. دیگران ما رادیوانه بنامند

نوعی  تنی-روانمغز، ذهن و های  بيماری، دیمنشيا و دیگر مرگویا آلزای. کنيم می
احساس گر از آلزایمر و دیمنشيا رنج ببریم، ا. آیند حساب میبه هم ه دننگ بر خانوا

 رودژنراتيوییکبيمارینوباید توجه کرد که بيماری آلزایمر . استدنيا تمام شده کنيم  می
)Neurodegenerative disease(است ) در فارسی ممکن است که به زوال عصبی

این ). ترجمه شود که اصولا کمتر ازش استفاده ميشود
مرورباعثاختلالدرعملکردهای هایعصبيدرمغزاستکهبه بيماریمربوطبهتحليلتدریجيسلول

علایم در ابتدا اصولا  .شود شناختيمانندحافظه،تفکر،زبانودرنهایتعملکردهایروزمرهمی
ید بلکه آ ی اعمال روزانه بر نمی نهایتا بيمار نه تنها از عهدهلی دارند و یخفيف

  .آورد نمیبياد  خود را نيزنام نزدیکان و حتی 



 

 

 یگردنوعی وابسته و همبسته به یکه خانواده باعضای ایران که مانند ای در جامعه
آنکه  اول:دو موضوع مهم هستند،باشد می و روابط خانوادگی محکم و متصل بوده

ناتوان ایعضاکه از  )دانستند یا می( دانند ی وجدانی خود می وظيفهاعضای خانواده 
به همين دليل . )کردند یا می( نگهداری کنند) ه سالمنددک و چوچه ک(خانواده 

ی خود را نگه ها ها نوه ، مادر بزرگاز کشور جدر ميان ایرانيان مقيم خارحتی 
از آنجا که در کشورهایی مثل  دوما. خود راسالمند والدین  ،دارند و فرزندان می

ها  خانواده،ستندمحروم هدولتی معنایی نداشته و مردم از آن  مزایای پزشکی ایران
ی  ه دهندهئارا"خاطر عدم اطمينان به ه ببرای فرار از مزایای سنگين و گاها 

دليل ه اما ب. ندگير به عهده میاین عضو خانواده را خود از ی رادنگه،"مراقبت
آنچه برایشان مهم هست  ،بيماریهای  نوع و ویژگیآگاهی از نامآشنایی و یا عد

ند مراقبت همانها به سالمندان  توجه آن.فرد استنظافت وشاک و ی غذا، پ تهيه
که آلزایمر با از  تباید توجه داش".خورد و خوراک و پوشاک: "استکودکان  ازآنان 

های فردی تاثير گذاشته و در نهایت او را در  تواناییدر بين بردن حافظه و تفکر، 
. کند می اجزعن چون خوردن و لباس پوشيد مل همعترین  ترین و ابتدایی انجام ساده

  .باشد روزانه میتامين نيازهایکمبود محبت و  ،مشکلها  برای خانوادهگویا 

. دندارنيز آغاز و انتهایی  ،ها سایر بيماریچون  ،همرودژنراتيوینوهای بيماری
رغم علت  علی(ها  آننچه مانند آهر یا و  ،چربی بالای خوندیابت، فشار بالای خون

تری  و عميق مداواهای متفاوتو به  حدت یافتهزمان طول  اصولا در) ها بيماری
از نظر اجتماعی آلزایمر . استهم همينگونه  آلزایمربيماری . احتياج دارند

روند چرا که شخص بيمار (د شو بيمار میخود فراموشی در آغاز باعث رنجيدن و
 .شود رنجش به نزدیکان شخص محول می ،ر آخرس، اما )بيند را هر روزه می رشد آن

ی  سکته"های گوناگون مانند  آلزایمر نيست بلکه در بيماری این صرفا در بيماریِ 
من باورم آنست که  .شود و غيره نيز به سطوح وسيع دیده می" سرطان"، "مغزی

شاید خودش به این مسئله آگاه بود و از آنجا که  ،پيشنهاد مرا رد کردوقتی پرویز 
خيلی دوست ": خود خودداری کرد اش شخصيت خودداری دارد از ذکر بيماری

  ".ولی باور کن حالم خوب نيست ،دارم بيام

تهيه امنيت و عدم توانایی  یکی:معضل داردبيمار در خانه دو  نگهداریِ 
بيرون رفتن تنها از خانه است جمله آن از  .بيمارداری ی  نزدیکان در نگهافظت حم

 که باعث صدمه لیاعما بهیا دست زدن  ،)گم شدنش( بيماربدون اطلاع خانواده
. )ی نادرست از اجاق یا برق مانند استفاده(باشد  میبه خود یا مکان اقامت  زدن
  . درمانی خانواده در نگهداری شخص بيمار- آشنایی پزشکیتخصص یا عدم  دوم



 

 

و محصور ی دربسته از یک محوطهبرای سلامت بيمار، محل نگهداری باید
یا با به تنهایی در داخل محوطه تواند  بيمار می کهاست در حالی این .باشدبرخوردار 

باید هم غذای بيمار . از هر نوع ابزار برنده و خطرناک دور باشدباید و،قدم بزنددیگران 
به متخصص تغذیه نياز که این خود ،با مذاق و شرایط بهداشتی بيمار هماهنگ باشد

 فراهمرا  روزانهزشکی پهای لازم و ضروریات  از طرف دیگر پرستاران باید قرص.دارد
" خدمات کمک پرستاران"به آن ما دهند  ها انجام می آنچه که خانوادهاما . کنند
  .شخصی بيمار آن چيزی نيست جز تميز کردن، غذا دادن و نظافت يم ونام می

شاخک های همان منتشر شده در فضای مجازی از سوی دیگر عکس 
 .را تيز کرده است ها کوشيدنای آکسانی که اسطوره ایران،پرویز، سالها در افش

فرصت طلبانی که پرویز تمامی عمر بر عليه آنها فعاليتی خستگی ناپذیر کرده 
ها و  زندگی ساده، انسانی و شرافتمندانه را بر تمامی دله دزدی پرویز.است

پرویز همانگونه که خود . ه استدر غارت ملت ارجهيت دادتيان محکوشراکت 
های  برایش نه تنها فرش قرمز پهن ميکرد بلکه ساپورتگفت، رژیم اسلامی  می

های زیاد ورزشکارانی که خود را به  از ذکر نمونه .دنمو فراوان برای او تهيه می
شود در  دهد که می گذرم، چون وجود پرویز نشان می صاحبان قدرت فروختند، می

  .کنار مردم ایستاد و نه حکومتيان

خواری  رانت مردم را ول کرده و به "شیپيشکسوتان ورز"برخی در حالی که 
 پرویز قليچ خانی برای مردم، عدالت اجتماعی و آزادیمشغول بودند؛  تیمحکو

نشریه  .نوردید قاره های استراليا، اروپا و آمریکا را در افشای رژیم در می انسانها،
 به ١٣٦٩ای فرهنگی، سياسی و اجتماعی بود که از سال  ی بارز نشریه آرش نمونه
باره ی دردر سال ) ١٠١(ی آن  مسئوليت پرویز شروع و آخرین شماره وسردبيری 

پایان  "سال زندان،شکنجه و اعدام، توسط رژیم اسلامی ایران سی و پنج"
در شماره ی . این نشریه به تمام معضلات جامعه دردمند ایران ميپرداخت. یافت
حبيب "از ،"ما ی  دهفوتبال، بخشی از خاطرات غارت ش: "مقاله ای بنام ١٠٩

سنتر  الدین عترتیِ کوشالی علاءتک خال سابق تيم ملی فوتبال ایران و  خبيری
به دست رژیم اسلامی در اوین که فوروارد خوش فکر تيم دارایی و پرسپوليس 

وردیان،  گارنيک مهرابيان، کارو حق"نامه با  در این ویژه . کند یاد می" تيرباران شدند
ان، مسعود مژدهی، آرشاویر ملکيان، جعفر نامدار، حبيب آندرانيک اسکندری

گوزلو، مانوک خدابخشيان، حسين خوانساری، داریوش  زاده، حسين قره روشن
دهد تا  هایی را ترتيب می مصاحبه" ذهاب، مجيد وارث، امير برادران و هوشيار نراقی

  "  .هریک سرودی سردادند تا خاطره نميرد"

 



 

 

هستی مان "می گفتی  پرویز جان همانگونه که
،"هویت ماست  

دوستت ميدارم . هستی ی تو هویت توست
.ای رفيق  

 

  ٢٠٢٥علی دروازه غاری ژوئن 

  

 :پانوشت

تهران در  ميدان شوش  در محلهٔ صابون پزخانه نزدیک ١٣٢۴آذر  ١٣پرویز قليچ خانی در ) ١
روزی که بازی فوتبال . مند بود علاقه واليبال  وی در ابتدا به. ای زحمتکش و فقير متولد شد خانواده

وی در ابتدا در . مند شد و دیگر آن را ترک نکرد کرد، به این بازی علاقه دوستانش را تماشا می
های  بيرستاناین دبيرستان، قهرمان د تيم فوتبال  دبيرستان ادیب و در کلاس هفتم به همراه

پس از آن به دبيرستان حکيم رفت و سه سال متوالی نيز به همراه تيم . تهران و کشور شد
  .فوتبال این دبيرستان قهرمان شد

پرویز  ١٣٩٢آذر . عنوان عکسِ جلد انتخاب شد بار بعد از انقلاب به خانی فقط یک پرویز قليچ
مجله در . به سردبيری علی عالی به چاپ رسيد مجله دنيای فوتبال  عنوان جلد در خانی به قليچ

شد عکس  دند و باورشان نمیخری مخاطبان باتعجب مجله را می. همان روزهای ابتدایی نایاب شد
های متفاوتی  هرچند این شماره واکنش .به چاپ رسيده است  ملی فوتبال ایران ستاره سابق تيم

انست با رویکردی تاریخی به این چهره بار بود که یک نشریه در ایران تو برانگيخت اما برای اولين
  .مهم در فوتبال ایران بپردازد

های متعدد  گذری بود با مغازه» پزخونه صام«یا به قول اهالی دروازه غار   پزخانهصابون)٢
های کوچک و  ها مغازه و کارگاه ده. دروازه غار  محله  فروشی و یکی از مشهورترین اماکن صابون

  .کردند ها را تامين می ها صابون مصرفی تهرانی گذر سال بزرگ توليد صابون در این

 سخنرانی پرويز قليچ خانی در نخستين گردهمايی سراسری

                                            
1https://youtu.be/oQtgdNlxCW8?feature=shared 


